
سینما، طبیعت 
و مسئولیت مشترک ما

بهار، تنها یک فصل نیســت؛ لحظه ای   است نمادین 
برای یادآوری چرخه  مداوم زایش، بازسازی و بازگشت. 
در جهانی که با شتاب مســیر فرسایش منابع طبیعی و 
تخریب زیست بوم ها در حال پیش روی است، بهار نه تنها 
نو شــدن طبیعت، که دعوتی دوباره به بازاندیشی در 
مسئولیت های انسانی  است. آغاز سال جدید، همزمان 
با زایش طبیعت، فرصتی اســت تا نگاهی تازه به پیوند 
خود با محیط اطرافمان داشته باشیم؛ پیوندی که اگرچه 
به نظر بدیهی می رسد، سال هاست در هیاهوی توسعه ی 

ناپایدار به حاشیه رانده شده است.
در چنین بزنگاهی، نقش فرهنــگ و هنر، به ویژه 
ســینما، بیش از همیشه برجسته می شــود. سینما به 
عنوان آینه ی زمانه، می تواند فراتر از روایت های فردی و 
اجتماعی، به مسائلی بپردازد که در سکوت رخ می دهند 
اما آینده ی بشــری را رقم می زنند. بحران های محیط 
زیستی از آن دســت موضوعاتی اند که حضورشان در 
زندگی روزمره انکارناپذیر است، اما فهم عمیق و واکنش 
عمومی نســبت به آن ها، نیازمند واسطه هایی است که 
بتوانند پیچیدگی شان را ساده و قابل درک کنند. سینما 

یکی از مؤثرترین این واسطه هاست.
وقتی دوربین روی ریزگردها، خشکســالی، قطع 
درختان یا پسماند های رها شــده در طبیعت فوکوس 
می کند، تنها یک آسیب زیست محیطی به تصویر کشیده 
نمی شود. آنچه بازتاب می یابد، نوعی بی اعتنایی تاریخی 
به میراث طبیعی اســت که حالا، به شــکلی ملموس، 
در زندگی همه ما حضــور دارد و آینده فرزندان مان را 

تهدید می کند. ســینمایی که چنین مسائلی را روایت 
می کند، می تواند از ثبــت واقعیت فراتر برود و به عامل 
تغییر تبدیل شــود، تغییری که مخاطــب را از حالت 

مصرف کننده ی منفعل، به کنشگری آگاه بدل کند.
با آغاز ســال جدید و همزمانی آن با رویش دوباره  
طبیعت، می توان این پرســش را پیش کشید که نقش 
ســینمای امروز ایران در ســاختن آینده ای سبزتر 
چیســت؟ آیا این هنر تأثیرگــذار می تواند بذرهای 
حساسیت محیط زیســتی را در ذهن و ضمیر جامعه 
بکارد؟ پاسخ به این پرســش ها، نه در شعارها، که در 
فیلمنامه ها، قاب ها، روایت ها و ایده های خلاقانه نهفته 

است.
ما بیش از هر زمان دیگر، به بازتعریف رابطه ی انسان 
با طبیعت نیاز داریم؛ رابطه ای کــه در آن بهره برداری 
بی رویه جای خود را به هم زیستی آگاهانه دهد. سینما، 
اگر بخواهد همچنان صدای عصر خود باشــد، باید این 
مسئولیت مشــترک را درون روایت هایش جای دهد؛ 
همان گونه که طبیعت، در بهار، بی کلام اما عمیق، ما را به 

زندگی دوباره فرامی خواند.
شاید وقت آن رسیده باشــد که پیوند میان هنر و 
محیط زیست، از سطح واکنش های مقطعی و احساسی، 
به یک جریــان پایدار فکری و خلاقانه تبدیل شــود؛ 
جریانی که در آن ســینما نه فقط بازتاب دهنده بحران، 
بلکه حامل چشم اندازی برای ترمیم باشد. در جهانی که 
زمان برای ترمیم زخم های زمین اندک است، هر روایت، 
هر قاب و هر قصه می تواند ســهمی در آگاهی بخشی و 

آینده سازی داشته باشد.
بهار، با تمام ظرفیت نمادین اش، فرصتی است برای 
آغاز این نگاه تازه. نگاهی که ما را به یاد می آورد: اگر قرار 
است طبیعت دوباره بدرخشد، بازتاب آن باید در آیینه 

سینما نیز نمایان شود.
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